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چکیده

پژوهــش حاضــر با ‌هدف کشــف و وصــف چگونگی نقش رســول الله؟ص؟ در همگرایی 

اجتماعی و رفع گسست‌های قومی و قبیله‌ای بر مبنای اخلاق که یکی از اصلی‌ترین 

اهداف و آرمان‌های اســامی اســت، انجام شــد. در ‌این پژوهش با بهره‌گیری از روش 

مطالعات اسنادی- تحلیلی و با تکیه بر منابع سیره و تاریخ، نقش رسول الله؟ص؟ در 

کرم؟ص؟ برای ایجاد  این زمینه بررســی شــد. ‌یافته‌های پژوهش نشــان داد که پیامبرا

همگرایی بین مردم، در تقابل کامل با نظام قبیله‌ای قرار نگرفت، بلکه آن را مدیریت 

گرایی‌هــا ‌و تبدیــل آن بــه همگرایــی، از عواملی همچــون مدارا،  کــرد و بــرای زدودن وا

محبــت، محوریــت اخلاق در اندیشــه و عمــل، مشــارکت دادن آنــان در فعالیت‌های 

‌‌اجتماعی، ایجاد مســئولیت و روحیه ســازندگی در مردم، انعقاد پیمان‌نامه عمومی، 

لفت میان مهاجــر و انصار، عصبیّت‌زدایی قبیله‌ای، مشــورت  میثــاق اخوت، ایجــاد اُ

کردن و تشکیل شورا، ایجاد رفاه برای زنان و ارتقای جایگاه زن، بهره گرفت. ‌حاصل این 

رویکرد برقراری عدالت اجتماعی و تحقق همبســتگی پایدار در جامعه اســامی بود. ‌

کرم؟ص؟، هجــرت پیامبر؟ص؟، اخــاق نبوی،  کلیــد واژه‌هــا: ســیره اخلاقــی پیامبرا

همگرایی اجتماعی. ‌
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1. مقدمه

کرم؟ص؟ سیره اخلاقی و از بهترین دستاورهای رسالت ایشان  گی‌های ‌‌پیامبر ا از مهمترین ویژ

ایجــاد همگرایــی بر پایــه اخلاق بود. اهمیت ‌جایگاه اخلاق نبوی تا جایی اســت که خداوند 

ــق عَظِــم« )قلــم: 4( و آن حضرت نیز 
ُ
 خُل

َ
عَل

َ
ــكَ ل متعــال او را بــه والایــی اخلاق ســتوده ‌اســت: »إِنَّ

هدف بعثت خویش را برپایی و به کمال رساندن فضیلت‌ها ‌و کمالات اخلاقی خواند )طبرسى، 

کم  1408هـــ.ق(. ‌رســول خــدا؟ص؟ در جامعــه عــرب قبل از اســام، که نظــام قومی- قبیلــه‎‏ای حا

کنده و متشــتت آن زمان،  بــود و بــه دلیــل عدم وجود الزامــات قانونی که بتواند از جامعه پرا

، متحد و منســجم تشــکیل دهد، با شــیوه‌های ‌‌اخلاقی توانست احساس  جامعه‌ای هم‌فکر

مســئولیت متقابل ایجاد نماید و همبســتگی اجتماعی را رونق دهد و در نتیجه، جامعه‌ای 

متحد، همگرا، و مسئولیت‌پذیر ایجاد کند. 

کید  ایجــاد همگرایی و همبســتگی اجتماعی رســالت مهم انبیای الهــی و همواره مورد تأ

و تأیید ادیان الهی بوده و در ایجاد ســاختار تمدن‌های ‌‌دینی نقش مهمی ایفا کرده اســت. 

‌در همگرایــی جامعــه اســامی عناصــر متعــددی موثر بوده اســت، اما هدف اصلــی پژوهش 

حاضر بازشناسی و تبیین اخلاق نبوی در ایجاد همگرایی بین مسلمانان و بررسی اقدامات 

اخلاقــی ایشــان اســت. ‌بــا توجه بــه اخبار و شــواهد تاریخــی که از عصــر قبل از نبــوت پیامبر 

 ، گرایــی اجتماعی جامعــه آن زمان حجاز اســام؟ص؟ در دســت اســت، از مهمترین عوامل وا

گی اصلی زندگی مردمان قبل از اسلام را تشکیل  صحرانشینی و کوچ‏‎گردی بوده است که ویژ

گذشــته‌گرایی(،  می‌‌داد. ‌همچنین تعصبات قبیله‏‎ای و گرایش‌های مبتنی بر اصل و نســب )

کان و اســتفاده از خشــونت بــرای حل مســائل را می‌‌توان از  محافظــه کاری ســنتی درباره نیا

گرایی جامعه عصر جاهلی دانســت. ‌براین‌اساس، عدم التزامات قانونی،  مهمترین عوامل وا

گرایی اجتماعی عصر جاهلی شده بود. ‌ اسطوره‌گرایی و خرافات موجب وا

 ‌دربــاره اخلاق نبوی، کتاب‌ها ‌و مقالات زیادی نوشــته شــده اســت، اما دربــاره موضوع و 

مسئله پژوهش حاضر که تأثیر اخلاق نبوی در همگرایی اجتماعی است، آثار کمی به رشته 

تحریر درآمده است. ‌بخشی از نوشته‌های پیشین در معرفی مبانی اخلاق اسلامی با تکیه بر 

اخلاق نبوی است که خارج از موضوع پژوهش حاضر است و بخشی نیز در مورد تأثیر اخلاق 
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نبوی بر افراد و رشد اخلاقی آنان است که آن نیز موضوع نوشتار حاضر را پوشش نمی‌‌دهد. 

‌از جملــه ‌ایــن می‌تــوان کتاب مناســبات مهاجرین و انصــار در عصر نبــوی؟ص؟؛ همدلی‌ها و 

رقابت‌ها )حســین حســینیان‌مقدم، 1388( را نام بد. همچنین سه‌مقاله با عناوین »وحدت و انسجام 

در ســیره تربیتی پیامبر؟ص؟« )حســین خزایی 1386(، »فلســفه همگرایی اجتماعی در عصر نبوی« 

کرم؟ص؟ بر تحقق همبستگی  )شهرام رهنما و مسعود بهرامیان 1400( و مقاله »تأثیر اخلاق‌مداری پیامبر ا

اجتماعــی« )حاجــی‌زاده، 1402( را نــام بــرد. ‌کتاب مناســبات مهاجرین و انصــار در عصر نبوی؟ص؟؛ 

»همدلی‌ها و رقابت‌ها«، بر موضوع همدلی‌ها و رقابت‌های میان مهاجرین و انصار در عصر 

نبــوی متمرکــز اســت و در صدد نشــان دادن قبیله‌گرایی در میان مســلمانان و آثار ســوء آن 

گرچه منبعی مناســب برای درک روابط میان مهاجریــن و انصار و تأثیر آن بر  اســت. ایــن اثر ا

همگرایی است، گستره آن محدودتر از پژوهش حاضر است و مبانی نظری و اخلاقی جامع 

همگرایی اجتماعی در سیره پیامبر؟ص؟ را کمتر بررسی کرده است. 

کرم؟ص؟  ، مقاله »تأثیر اخلاق‌مداری پیامبر ا مرتبط‌تریــن مقاله با موضوع پژوهش حاضر

بر تحقق همبستگی اجتماعی« است. بخش عمده این مقاله به کلیاتی مانند سفارش‌های 

پیامبــر؟ص؟ به رعایت امــور اخلاقی، اخلاق پیامبر در قرآن و نمونه‌هایی از رفتارهای اخلاقی 

رســول خــدا؟ص؟ در مواجهــه بــا مــردم پرداخته اســت و ایــن موضوع کــه آیا اخــاق نبوی در 

، به‌خوبی بررســی نشــده اســت. مقاله‌های  همگرایــی مســلمانان تأثیر داشــته اســت یا خیر

گی‌هــای اخلاقــی آن حضــرت را  کلی‌تــر هســتند و بیشــتر ویژ تدوین‌شــده در ایــن حــوزه، 

برمی‌شــمارند، ولی مقاله حاضر ابزارها و ســازوکارهای همگرایی، مانند مشــارکت اجتماعی، 

پیمان‌نامه‌هــا، عصبیت‌زدایــی و ارتقــای جایــگاه زن را مــورد توجــه قرار می‌دهــد. به عبارت 

، مقالــه »تأثیــر اخلاق‌مــداری پیامبر؟ص؟« بیشــتر بر رفتــار فردی و اخلاقــی پیامبر؟ص؟  دیگــر

بــا دیگــران تمرکــز دارد، درحالی‌که مقاله حاضر بیشــتر بر نقش ســیره اخلاقــی پیامبر؟ص؟ در 

کید می‌کند و آن را در سطح ساختار اجتماعی و سیاسی توضیح  ایجاد همگرایی اجتماعی تأ

، با وجود بهره‌گیری از داده‌های پژوهش‌های پیشین،  می‌دهد. علاوه بر این، پژوهش حاضر

دارای رویکردی جامع‌تر و کلان‌تر است و به دنبال کشف و وصف »چگونگی کامیابی رسول 

خــدا؟ص؟ در همگرایــی اجتماعــی بر مبنای اخلاق« به عنوان یک اصل کلی اســت. پژوهش 
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کید بر »اخلاق نبوی« به عنــوان مبنای اصلی همگرایی، به بررســی بعدی مهم  حاضــر بــا تأ

و کمتــر کاوش‌شــده در ســیره پیامبــر؟ص؟ می‌پــردازد. وجــه تمایز ایــن پژوهش بــا مطالعات 

پیشین، در تلقی از اخلاق نبوی به‌مثابه صرفاً یکی از عوامل مؤثر بر همگرایی نیست، بلکه 

اخلاق را »پایه« و »زیربنای« شــکل‌گیری همگرایی اجتماعی در ســیره پیامبر؟ص؟ می‌داند و 

، مؤلفه‌هایی  براین‌اســاس، ســازوکارهای تحقق این همگرایی را تبیین می‌کند. از این منظر

همچــون »عصبیت‌زدایــی«، »ارتقای جایگاه زن« و »شــورا و مشــورت« تدابیری اجتماعی یا 

سیاســی صرف تلقی نمی‌شــوند، بلکه جلوه‌هایی از ســیره اخلاقی پیامبر؟ص؟ هستند که در 

فرایند ایجاد و تقویت همگرایی اجتماعی نقش داشته‌اند.

2. چارچوب نظری پژوهش 

اخلاق، هدف غائی بعثت رسول خدا؟ص؟ است. بنابراین، تأثیر اخلاق در همگرایی اجتماعی 

ریشه در مفاهیم اسلامی دارد و بر این فرضیه استوار است که اخلاق رسول خدا؟ص؟ دارای 

گرا به ســاختارهای همگرا در  یــک نظــام علّــی و معلولی و کارآمد برای تبدیل ســاختارهای وا

تمامی جوامع، به‌ویژه جوامع اســامی اســت و ابزار و ســازوکار اجرایی آن نیز عصبیت‌زدایی 

قبیلــه‌ای، مــدارا و محبــت با مــردم، تعریف هویت دینــی و جایگزینی آن با هویــت قبیله‌ای و 

نهادینه‌ســازی همدلــی مبتنــی بر ایمانی فراتر از عصبیت قبیله‌ای، اســت. رســول خدا؟ص؟، 

ضمن عصبیت‌زدایی از فرهنگ جامعه اسلامی، از ظرفیت‌ها و ساختار قبائل و عصبیت‌های 

مثبت آنان نیز برای ایجاد همگرایی بهره برد. ابن خلدون با طرح نظریه »عَصبیّت«، انسجام 

و همگرایــی اجتماعــی را یکــی از عوامل اصلی در ایجاد تمــدن می‌داند )ابن خلــدون، 1388،/243(. 

عصبیّــت از ریشــه ســه‌حرفی »عُصب« به‌معنای پی‌هایی اســت که مفاصل را بــه هم ارتباط 

بَ« هم فعلی از همین ریشــه اســت که به‌معنای حمایت‌شدن می‌آید. این  می‌دهد و »تَعَصَّ

، مشــتق شــده و  اصطــاح از »عُصبــه« به‌معنــای پیونــد خویشــاوندان شــخص از ناحیه پدر

مقصود از آن، دفاع شــدید و بی‌قیدوشــرط شــخص از حریم قبیله و دولت خویش است )ابن 

، 1414هـ.ق، 602/1(. رســول خدا؟ص؟ این نوع از عصبیت را نفی کرد و درصدد از بین بردن آن  منظور

برآمد. ابن خلدون اصطلاح »عُصبه« را با توجه به آیه‌ای از سوره یوسف اتخاذ کرده و از آن، 
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این مفهوم که همگرایی و انســجام ســبب قدرت قوم است، به‌دست می‌آید: »برادران یوسف 

گاه شــدند که اظهار  وقتی که از نگرانی و تردید پدر خود، حضرت یعقوب، در مورد همراه بردن یوســف آ

گر گرگ او را بخورد درحالیکه ما  می‌داشت: ممکن است گرگ او را بخورد، به او این اطمینان را دادند: ا

)عُصبه( و گروه منســجمی هســتیم، آنگاه ما زیان‌کار خواهیم بود‌« )یوسف: 14(. ابن خلدون، عصبیّت 

را فقط منحصر در نســب افراد نمی‌داند، بلکه آن را یک نیروی اجتماعی و یک حس عمیق 

همبســتگی می‌داند که دین و مذهب مشــترک، محیط و شــرایط سخت جغرافیایی و حتی 

پیمان‌ها نیز می‌توانند از مقوّمات تشکیل‌دهنده عصبیّت باشند )ابن خلدون، 1388، 242/1(.

از میان اندیشــمندان غربی، »نظریه همبستگی« امیل دورکیم شباهت زیادی به نظریه 

»عصبیّت« ابن خلدون دارد؛ نظریه همبستگی دورکیم در تقسیم کار اجتماعی و مناسبات 

افــراد بــا اجتمــاع، دو شــکل همبســتگی را از یکدیگر تفکیک می‌کنــد و آنها را به همبســتگی 

موسوم به خودبه‌خودی یا )مکانیکی( و مدرن یا صنعتی )ارگانیکی( تقسیم کرده است. )آرون، 

1386؛ ورســلی، 1378( همبســتگی مکانیکی، مختص جوامع ســنتی و بدوی اســت. زمانی که این 

نوع از همبســتگی بر جامعه چیره شــود، هویت اشــخاص در آن محو می‌شود و افراد جامعه 

چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند و اعضای این جامعه عواطف و احساســات یکســانی دارند؛ 

زیرا به ارزش‌هایی پایبند هستند که مفهوم مشترکی از تقدس دارند. چنین جامعه‌ای از آن 

رو منســجم اســت که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی نیافته‌اند. در این جوامع، پیرســالاری و 

کم است )رهنما و بهرامیان، 1400(. همگرایی و توانایی این گروه‌ها  سنّت، بر سلوک اجتماعی افراد حا

زمانــی تحقــق می‌یابــد که افراد بتوانند بــا موفقیت در گروه‌ها جای گیرنــد و با مجموعه‌ای از 

ارزش‌هــا، آداب و رســوم مشــترک هدایــت و همراه شــوند. آرون )1386(، مجموعه ایــن باورها و 

احساسات مشترک، ارزش‌ها و آداب و رسوم را »وجدان جمعی« می‌نامد و براین‌اساس، این 

مشترکات موجب شکل‌گیری همبستگی مکانیکی می‌شوند. البته، نظریه دورکیم از این نظر 

کید دارد،  کــه بر نقش باورها، ارزش‌ها و احساســات مشــترک در ایجاد انســجام اجتماعــی تأ

شــباهت زیادی به عصبیّت جاهلــی دارد؛ بااین‌حال، این نظریه، نظــام ارتباطی، حمایتی و 

مدیریتی موجود در جامعه را نیز در فرایند شکل‌گیری همگرایی به‌خوبی نشان می‌دهد.

کــه در آن، اجمــاع  صــورت متضــاد همبســتگی مکانیکــی، همبســتگی ارگانیکــی اســت 
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اجتماعــی، یعنــی وحدت و انســجام‌یافتگی اجتماع، نتیجه تمایز اجتماعــی افراد از یکدیگر 

است یا از طریق این تمایز بیان می‌شود. افراد در این اجتماع همانند یکدیگر نیستند، بلکه 

متفاوت‌اند و لزوم استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزهاست. )آرون، 

1386( بنابراین، چنان‌که از نظریات دورکیم نیز استفاده می‌شود، همبستگی ارگانیکی مختص 

گی  جوامــع صنعتی و مدرن اســت. در ایــن جوامع، اصناف در فرایند صنعتی‌شــدن باید ویژ

گی ملی از دســت دهند کــه در این صورت، جامعه از حالت  محلــی و منطقه‌ای را به نفع ویژ

مجمع‌الجزایری خارج شده و یکپارچه می‌شود. از نظر دورکیم، عامل انسجام و همبستگی 

جوامــع مــدرن، »تقســیم کار اجتماعی« اســت. اهتمام بیش از حد دورکیم بــه جامعه، یا به 

، برتری اصالت جامعه بر فرد و تک‌علتی دیدن وقایع و حوادث اجتماعی، از نقاط  بیان دیگر

ضعف نظریه اوست )رهنما و بهرامیان، 1400(. 

2- 1. هجرت، آغاز همگرایی اجتماعی

هرچند پیش از بعثت، همگرایی قبائل بیشتر حول محور منافع خود و براساس پیمان‌هایی 

میان قبائل بود، با بعثت رسول خدا؟ص؟، همان اندک کسانی که در مکه ایمان آوردند، حول 

کرم؟ص؟ و ولایت الهــی او، پیوندی عمیق و فراتر از قبیلــه پیدا کردند که این،  محــور پیامبــر ا

نخســتین همگرایی اجتماعی در مکه میان مســلمانان بود. پس از هجرت رســول خدا؟ص؟ 

به مدینه و بیعت اخلاقی رســول خدا؟ص؟ با تعدادی از افراد قبایل اوس و خزرج، همگرایی 

گیــری میــان یثربیــان ایجاد شــد. جامعــه مدینه در ســایه آن پیمــان پذیرفتنــد از پیامبر  فرا

کــرم؟ص؟ اطاعــت کننــد و از نظــر اجتماعی نیــز اصلاحاتی انجــام دهند که بــا آن اصلاحات،  ا

، 1412هـ.ق،  گیر شد و عمومیت پیدا کرد )ابن سعد، 1405هـ.ق، 220/1؛ ابن عبدالبر همگرایی در میان آنان فرا

80/1(. براســاس ایــن پیمان، منــزل اســعدبن زراره پایگاهی برای ایجاد اتحــاد و همدلی میان 

اهــل یثــرب، به‌ویــژه قبایل اوس و خزرج شــد و این موضــوع زمینه‌ای بــرای همگرایی میان 

قبائــل عــرب گردید؛ به‌طوری‌که طولی نکشــید زمینه هجرت ســایر مســلمانان نیز به مدینه 

، 1412هـ.ق، 295/2(. فراهم شد )ابن عبدالبر

کرم؟ص؟ بــه مدینه، زمینه‌ســاز حرکتی بســیار مهم و راهبــردی در تاریخ  هجــرت پیامبــر ا

دعوت نبوی بود که به تأسیس نخستین شهر نبوی، سرآغاز تاریخ اسلام و نیز تغییر اساسی 
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در شیوه دعوت اسلامی برای تحقق همگرایی مسلمانان منجر شد. به اتفاق سیره‌نویسان، 

شــهر یثرب در آســتانه ورود رســول خدا؟ص؟، به‌طور کامل آماده اســتقبال از پیامبر؟ص؟ بود؛ 

به‌طوری‌کــه هیــچ خانــه‌ای از خانه‌هــای انصــار نماند، مگر آنکــه در آن از پیامبر؟ص؟ ســخن 

می‌رفــت )ابــن هشــام، 1985، 484/1(، تــا اینکه در دهکده قبا، در دو فرســخی مدینه، مورد اســتقبال 

، ســرآغازی بــرای همگرایــی نه‌تنهــا  اهالــی مدینــه قــرار گرفــت )بــاذری، 1988، 19/1-17( و ایــن امــر

مسلمانان، بلکه تمامی کسانی بود که در آن شهر می‌زیستند.

کرم؟ص؟ با اســتقرار در مدینه و بنای مســجد خویش )طبری، 1413هـ.ق، 396/2(، زمینه  پیامبر ا

مناســبی برای بنای عملی همگرایی و همزیســتی مســالمت‌آمیز و مؤمنانه با دیگران ایجاد 

کــرد. مســجد در دوران رســول خــدا؟ص؟، عــاوه بــر اینکــه محــل دارالحکومه بــود، مهمترین 

تصمیمات در آن گرفته می‌شــد و امور جامعه مدینه در آنجا ســامان می‌یافت، به‌مثابه یک 

نهــاد اجتماعــی، محلی برای همگرایی مؤمنانه و وحدت و یکپارچگی بین مســلمانان بود و 

همچنین مرکزی برای آموزش، پرورش و پرســتش بود و بنا نهادن آن، مهم‌ترین و نخســتین 

اقــدام عملی برای یوند دین و دانش به‌شــمار می‌رفت. )واقــدی، 1409هـــ.ق، 209/1(. بنابراین، نقش 

عمل کردی مسجد به‌مثابه یک کانون و آنچه در مدینه به صورت عملی رخ داد، با مفاهیم 

، برخلاف اینکه صبغه معنوی  بنیادی جامعه‌شناســی نیز همسو اســت؛ چنانکه دورکیم نیز

همگرایی مؤمنانه را نمی‌تواند متوجه شــود، معتقد اســت که در مراســم تشــریفات جمعی، 

، 1381(. موضوعــی که نشــان‌دهنده  گیدنــز حــس همبســتگی گروهــی تأییــد و تقویــت می‌شــود )

هوشمندی سیره نبوی در نهادینه‌‎سازی همگرایی از طریق آیین‌های جمعی است. 

اندیشه همگرایی در بین مسلمانان به‌مثابه مقوله‌ای اجتماعی و تمدن‌ساز، سبب شد 

پیامبــر؟ص؟ در کنــار مســجد، مکانــی را برای اســکان افراد فاقد مســکن و بی‌بضاعــت در نظر 

که »صفّه« نامیده می‌شد و در کنار  بگیرد و هر مهاجری که وارد مدینه می‌شد، در آن مکان )

مسجد بود(، منزل بگیرد )ذهبی، 1413هـ.ق، 400/1( و مورد عنایت پیامبر؟ص؟ و سایر مسلمانان قرار 

گیرد )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 196/1( و کم‌کم ســامان یابد )جوامع الجامع، 1359، 49/1(. آنچه مســلمانان را وادار 

بــه کمــک به هم‌نوعان خود می‌کرد، فقــط التزامات اخلاقی بود وگرنه، قانــون یا الزام دیگری 

بــرای ایــن کمک‌هــا و همدلی‌هــا وجود نداشــت. در واقــع، باید گفــت آنچــه در جزیره‌العرب 
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پایه‌گذار یک تمدن اسلامی شد، التزامات اخلاقی بود که پایه و اصل آن رسول خدا؟ص؟ بود 

و به شکل بی‌نظیری ظهور پیدا کرد و تمدن باشکوه اسلامی را به نمایش گذاشت.

2- 2. پیمان‌نامه عمومی مدینه یا نگرش فرا قومیتی 

شــاید بتــوان گفــت مهم‌ترین عنصــر تمدن‌ســاز در قرآن و روایــات، همگرایــی و همدلی بین 

انســان‌های جامعه باشد. رسول خدا؟ص؟ بعد از هجرت به مدینه، پیمان‌نامه‌ای را به‌مثابه 

نخســتین التزام قانونی و یکی از مهم‌ترین راهبردهای خویش برای همگرایی و همبســتگی 

اجتماعی، اجرا کرد. این پیمان، بعد از هجرت به مدینه و در نخستین روزهای ورود به آنجا، 

بیــن مســلمانان و یهودیان امضا شــد )طبرســی، 1376، 157/1( که نخســتین گام بــرای ایجاد قانون 

اساســی مبتنــی بــر قــرآن و فراتــر از التزامات اخلاقــی بود. در نخســتین بند میثــاق مدینه، از 

مةٌ واحدةٌ مِن دونِ النّاس« 
ُ
م ا مســلمانان با عنوان »امت واحده« و چنین یاد شــده اســت: »انَّ

)هــود: 118( و در بندهــای دیگر آن، همه مؤمنان دارای سرنوشــت یکســان و همه آنان در جنگ و 

صلح شریک یکدیگر، دانسته شده‌اند. محور وحدت و همگرایی در این میثاق، خداوند متعال 

و رسول خدا؟ص؟ دانسته شده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف و فتنه‌ای بین مسلمانان، 

و بین مسلمانان و یهود، باید به خدا و رسولش مراجعه شود )ابن هشام، 1985، 504/1-501(. این نگرش 

فرا قومیتی، با هدف هدایت تمام قبائل و اقوام، برای همگرایی و انسجام جامعه و تشکیل 

»امت واحده« شکل گرفت.

کمیــت دارد، گروه‌های غیرمســلمان نیز قادر به  در جامعــه‌ای کــه دولت نبــوی بر آن حا

همگرایی، همبســتگی و وحدت با امت اســامی خواهند بود و از همزیســتی مســالمت‌آمیز 

برخــوردار خواهند شــد. در میثاق و عهدنامه مدینه، تصریح شــد کــه یهودیان با پای‌بندی 

بــه باورهــا و مناســک دینی خــود، می‌توانند همانند مســلمانان بخشــی از جامعــه و در کنار 

مســلمانان، »امــت واحــده« را تشــکیل دهنــد. )ابــن کثیــر، 1407هـــ.ق، 225/3( احتــرام بــه رســومات 

قبیله‌ای از نکات مهمی اســت که در این منشــور به چشــم می‌خورد. با توجه به اینکه تغییر 

ترکیــب قبیلــه‌ای در جامعــه جاهلــی نمی‌توانســت به‌زودی تحقــق یابد، پیغمبر اســام؟ص؟ 

بــرای نظــم‌دادن بــه جامعه، از برخی رســومات قبیله‌ای اســتفاده کرد؛ برای مثال، قرار شــد 

قبایل طبق رسمی که داشتند، خون‌بها را میان خود تقسیم کنند و فدیه اسیران خویش را 
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خــود بپردازند )همان‌گونه که در جنگ‌ها نیــز مهاجران و قبایل اوس و خزرج، هرکدام لوای 

گانه‌ای حمل می‌کردند( )ابن سعد، 1405هـ.ق، 64/2؛ واقدی، 1409هـ.ق، 156/1(. جدا

کید بر این مفهوم که پایه  گنجانده‌شدن مفهوم اساسی »امت واحده« در این منشور و تأ

حکومت اسلامی را تشکیل می‌داد و همچنین وجود پیوند بین اعضای آن، هویتی مستقل 

بــه مســلمانان مدینــه داد و ایــن، نقــش مهمــی در نزدیکــی مســلمانان به یکدیگر داشــت. 

پیامبر؟ص؟ در این قانون، خواهان متحدشــدن مســلمانان علیه کســی شــد که ســتم کند یا 

خواهان ســتم، گناه یا فســاد بین مسلمانان باشد، گرچه این ستمکار فرزند یا یکی از ایشان 

باشــد و بدین‌گونــه، مصلحــت جامعه و مســلمانان را بالاتــر از پیوندهای نســبی معرفی کرد. 

ایشــان مســلمانان را ولّــی یکدیگر می‌خواند که در صورت قتل مؤمــن بی‌گناهی یا بدهکاری 

مؤمنی، مؤمنان دیگر مسئول‌اند. احترام به حقوق اهل کتاب و برخورداری آنها از مساوات 

و یــاری مســلمانان در صورتــی کــه پیرو مســلمانان باشــند، از دیگــر نکات درخــور توجه این 

کمیت میان مسلمانان را به خدا و  قانون‌نامه اســت. پیامبر گرامی اســام؟ص؟، همچنین حا

گذار کرد که مرجعی واحد و پذیرفتنی برای همه مســلمانان بود و می‌توان گفت  رســولش وا

این موضوع عاملی مهم در اتحاد مسلمین و فروکش‌کردن بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات شد. 

نظام نامه مدینه داری سه بخش کلی بود: بخش اول، مربوط به روابط مسلمانان اوس 

و خزرج و مســئولیت متقابل انصار و مهاجر نســبت به یکدیگر بود. این بند در همبســتگی 

و همگرایی اوس و خزرج تأثیر فراوانی داشــت. بخش دوم، به مســئولیت‌های مســلمانان و 

یهــود اشــاره داشــت که آنــان را از تعرض به یکدیگر نهــی می‌کرد و از جنــگ و خون‌ریزی دور 

می‌داشت. بخش سوم، ضامن همبستگی مسلمانان و حافظ وحدت آنان در همه زمان‌ها 

بود. )ابن هشام، 1985، 501/1؛ ر.ک.، نصیری، 1398(

کید بر جایگاه اخلاق 2- 3. پیوند برادری با تأ

کرم؟ص؟ در تحقق وحدت و همگرایی در  یکی دیگر از مهم‌ترین راهبردهای اساســی پیامبر ا

کید بر جایگاه اخلاقی آن بود. براساس این پیوند  جامعه مدینه، برقراری پیوند برادری با تأ

برادری، روابط اجتماعی عمیقی میان مسلمانان به‌وجود آمد. این پیوند گاه بین دو مهاجر 

و بیشتر میان مهاجر و انصار بود. آن حضرت خود نیز با حضرت علی؟ع؟ »پیمان برادری« 
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بســت. )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 184/1؛ ابن کثیر، 1407هـ.ق، 226/3 -227( »عقد اخوت«، توســط رسول خدا؟ص؟ 

با جدیت پیگیری و اجرا شــد و ســبب عمیق‌تر شــدن روابط بین مسلمانان گردید؛ چنانچه 

نقل شده است هیچ‌یک از مهاجران، بدون »برادر« وانهاده نشدند )بلاذری، 1417هـ.ق، 271/1(. این 

پیمــان، اختلافــات قبیله‌ای را که در آن ســرزمین موج می‌زد از بین بــرد و همه را ملزم کرد تا 

حقوق اجتماعی یکدیگر را رعایت کنند )ابن هشــام، 1985، 147/2(. »مؤاخات« در مرحله نخســت، 

در میان نود و به قولی صد نفر از مهاجر و انصار ایجاد شــد )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 184/1( و به فراخور 

ک‌های شــخصیتی و اجتماعی میان برادران پیمانی رعایــت گردید. در اثر  حــال افراد، اشــترا

کاربردی که این پیمان در ایجاد همدلی و گســترش آن در جامعه اســامی ایفا کرد، در طول 

ده ســال اقامت رســول خدا؟ص؟ در مدینــه، تداوم یافت و از آن برای رابطــه برادری میان دو 

، یا دو انصاری و بالاتر از آن، میان دو قبیله نیز استفاده شد. سرانجام، اخوت اسلامی  مهاجر

گیر، همه مســلمانان را برادر  ؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ« )حجرات:10(، به‌شــکل قانونی فرا ُ ــا الْ َ
براســاس آیــه »إِنَّ

، لیســت  دانســت )حســینیان مقــدم، 1388(. در صفحــات پایانی کتاب مناســبات مهاجرین و انصار

جامعی از )برادران پیمانی( ارائه شده است.

گرایی به همگرایی، از تکثــر به وحدت و از  همچنیــن، آیــات قــرآن کریم مســلمانان را از وا

دشمنی به محبت و دوستی سفارش می‌کند: »و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسلام، و هرگونه 

کنده نشــوید! و نعمت ]بــزرگِ[ خدا را بر خــود، به یاد آریــد که چگونه  وســیله وحــدت[ چنــگ زنیــد و پرا

دشمن یکدیگر بودید و او میان دل‌های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمتِ او برادر شدید! و شما بر 

لب پرتگاه از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این‌چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

می‌کند شــاید پذیرای هدایت شــوید« )آل عمران: 103(. چنان‌چه برخی از جامعه‌شناسان نیز تصریح 

کرده‌اند، رسول خدا؟ص؟ هم در آموزش‌ها و تعالیم، و هم در رفتار و کردار خویش، بر وحدت 

کید داشــت و آنان را از تفرقــه و اختلاف نهی می‌کرد. آن حضــرت در بدو ورود  دینــی مــردم تأ

به مدینه، با غیرمســلمانان پیمان تفاهم امضا کرد و بر تفاهم خود با آنان پایبند ماند. نوع 

دعــوت و مهم‌تریــن شــعار آن حضرت، دعوت به توحید و نفی معبودهــا بود. توحید همواره 

منشأ وحدت جوامع دینی بوده است و در آموزه‌های دینی، معبودهای غیرالهی منشأ تفرقه 

بوده اســت. قرآن کریم در آیات بســیاری به برادری و تعاون میان مســلمانان و افراد جامعه 
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دســتور می‌دهــد کــه به‌طــور طبیعی، همگرایــی و همبســتگی طرفداران یک نهضت، شــرط 

ضروری برای رستگاری و کامیابی آن به‌شمار می‌آید )ر.ک.، رودنسون، 1358(.

2- 4. عصبیت‌زدایی قومی و قبیله‌ای

تردیــدی نیســت کــه قوام نظــام قبیله‌ای، بــه عصبیّت بود و افــراد قبیله را بــه یکدیگر پیوند 

می‌داد؛ نســب قبیله و نیای مشــترک و عصبیت به قوم و قبیله خود، از عناصر شکل‌دهنده 

این پیوند بود. رسول خدا؟ص؟ نیز ضمن از بین بردن عصبیّت جاهلی )ر.ک.، حجرات:۱۳(، از این 

عنصر تأثیرگذار بهره برد و برای ایجاد اتحاد و همگرایی قبائل، التزامات قانونی مدینه را که از 

آن با ‌عنوان قانون مدینه یاد شده است، براساس ساختار قبایل )منهای عصبیّت جاهلی( 

تنظیم نمود. چون قبیله یک واحد سیاســی بود و اعضای قبیله براســاس عصبیّت عربی به 

فرمان رئیس قبیله بودند، همراهی رئیس قبیله با پیامبر؟ص؟ سبب می‌شد تمام افراد قبیله 

به اسلام گرایش یابند و به گسترش سریع این آئین کمک کنند. 

عصبیّت‌زدایی از جامعه عرب عصر رســالت، مدینه را دســتخوش تغییرات اساســی کرد؛ 

رســول خــدا؟ص؟ در مــوارد متعدد، از جملــه در غزوه بنی‌المصطلــق )واقــدی، 1409هـــ.ق، 431/2(، در 

روز فتــح مکــه و در حجــه الــوداع، بــا اعلان اصل مســاوات اســامی، قبیله‌گرایــی، نژادگرایی، 

قوم‌گرایی و افتخارات موهوم را که ریشه در شرایط اجتماعی جامعه جاهلی داشت و سبب 

گرایی جامعه بود، مردود دانست )قرطبی، 1364هـ.ق، 342/16(. آن حضرت در سخنان خویش بر  وا

زدودن زنگار عصبیّت اهتمام می‌ورزید و می‌فرمود: »کسی که در قلبش ذره‌ای از عصبیّت باشد، 

کلینی، 1401، 308/2(. همچنین می‌فرمود: »کســی  خدا او را در قیامت با اعراب جاهلی محشــور می‌کند« )

کــه تعصّــب ورزد یــا تعصــب دیگران را بــه نفع خود بپذیــرد، قید ایمان را از گردن خود برداشــته اســت« 

کلینــی، 1401، 307/2(. چــون انتســاب بــه افتخــارات و مباهــات بــه آن، در میان مــردم مدینه رواج  (

کرم؟ص؟ برای ابطال فخرفروشی‌ها، افتخاراتی را که برتر از آنها نزد کسی یافت  داشت، پیامبر ا

نمی‌شد، برشمرد و در هر مورد، افتخار به آن را نفی کرد؛ ایشان فرمود: »من دوست خدایم و 

افتخاری نیست؛ من آقای فرزندان آدم در قیامت هستم و افتخاری نیست؛ پرچم ستایش 

بــه دســت مــن اســت و افتخــاری نیســت و... ‌«. )مقریــزی، 1410هـــ.ق، 230/3( وقتی میــان مهاجران، 

انصــار و بنی‌هاشــم بر ســر میزان نزدیکی به رســول خــدا؟ص؟ گفت‌وگو و کشــمکش روی داد. 
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آن حضرت برای کاهش این رقابت، از هر گروه به‌گونه‌ای دلجویی و چنان رفتار کرد که هیچ 

گروهی بر دیگری فخر نفروشد )مجلسی، 1403هـ.ق، 312/23(. این اقدامات نشان می‌دهد که پیامبر 

گاهی از اختلاف‌ها و پیامدهــای آن، در صدد کنترل ایــن اختلاف‌ها و هدایت  کــرم؟ص؟ بــا آ ا

آنها برای همگرایی اجتماعی بوده است.

2- 5. پایان‌دادن به اختلافات و نهادینه‌شدن همگرایی اسلامی

مهاجــران، اخــاق، آداب و رســوم و فرهنــگ خاصی داشــتند که بــا فرهنگ، آداب و رســوم و 

گرایی‌هایی در میان  خلق‌وخوی انصار متفاوت بود. این تفاوت‌ها می‌توانســت زمینه‌ساز وا

آنان شــود که از پیامدهای منفی آن، ایجاد مانع در مســیر حرکت جامعه اســامی به‌ســوی 

، اختلافات انصار با یکدیگر نیز خود مشــکل و معضلی جدی  همبســتگی بود. از ســوی دیگر

بود؛ زیرا این تقابل و تضادها ریشــه در گذشــته آنان داشــت. در کنار این موارد، نباید نقش 

یهــود و منافقــان را نیز در تشــدید اختلافات و ایجــاد تنش در فضای جامعــه نادیده گرفت. 

، نگاهــی برتری‌طلبانه بود؛ ازایــن‌رو در نبرد  شــواهد نشــان می‌دهــد که نگاه قریش بــه انصار

، در رویارویــی تن‌به‌تن حاضر نشــدند با انصــار بجنگند و افرادی هم‌شــأن خود را طلب  بــدر

گــر ایــن نگاه با این شــدت پذیرفته نشــود، در اینکه برخی از  می‌کردنــد. )ابــن هشــام، 1985، 625/1( ا

مهاجــران همــواره درصدد ایجــاد اختلاف و جدایی میــان مهاجران و انصار بوده‌اند، شــکی 

نیست. در جریان واقعه تعیین سرنوشت بنی‌قریظه، هنگامی که سعدبن معاذ به درخواست 

رســول خدا؟ص؟ فراخوانده شــد، ایشان به حاضران دســتور داد برای احترام به جایگاه سعد 

برخیزنــد و بــه اســتقبال او برونــد و او را احتــرام کننــد. در ایــن میــان، مهاجــر و انصــار درباره 

اینکه مخاطب ســخن آن حضرت چه کســانی اســت، اختــاف کردند؛ مهاجرین بــر این باور 

بودند که خطاب پیامبر به انصار اســت و انصار، خطاب پیامبر؟ص؟ را متوجه تمام حاضران 

می‌دانستند. عمر در مواجهه با سخن رسول خدا؟ص؟ که سعد را سید مهاجر و انصار خواند، 

، هرچند شعله اختلافات  گفت: »خدا سید ماست« )ابن سعد، 1405هـ.ق، 323/3(. با اسلام آوردن انصار

قبایل اوس و خزرج فروکش کرد، اما این اختلافات به‌طور کامل ریشه‌کن نشد؛ ازاین‌رو، گاه 

کســتر دوباره زبانه می‌کشــید. نمونه‌هایی از این موارد را می‌توان  به دلایلی، این آتش زیر خا

در ماجــرای شــاس بــن قیس )ابــن هشــام، 1985، 625/1( و افک دیــد )واقــدی، 1409هـــ.ق، 432/2(. برخلاف 



61

دو فصل



ن

مه تارا


دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اات


له
بیت؟عهم؟ / 





س 

لا
ششم /شماره 





دهم/ ب 


ه

ار و تابس





گرایی یهودیان، آنان در اختلاف‌افکنی تا بدان‌جا پیش  تلاش پیامبر؟ص؟ برای جلوگیری از وا

رفتند که در مقابل حکومت اسلامی دست به سلاح بردند )بلاذری، 1417هـ.ق، 309/1(.

کرم؟ص؟ ســعی داشــت تــا از نیروهای هــر دو گروه مهاجر و انصــار در کنار یکدیگر  پیامبر ا

بهــره گیــرد و یکی را بــر دیگری برتری ندهد. بــرای مثال، پس از حفر خنــدق، چندین مکان 

بــرای دروازه تعییــن شــد و بر هر دروازه دو نگهبان گمارده شــد، که یکی از انصــار و دیگری از 

مهاجــران بــود. )قمــی، 1411، 179/2( همچنین، نقل شــده اســت که در نبرد احــد، پیامبر؟ص؟ پس 

از ســفارش به پایداری در میدان نبرد، شمشــیری را بالا آورد و فرمود: »چه کســی با گرفتن این 

شمشیر، حق آن را ادا می‌کند؟«. در ابتدا، تنی چند از مهاجران اعلام آمادگی کردند، ولی رسول 

خــدا؟ص؟ نپذیرفــت؛ آن‌گاه با اعلام آمادگی ابودجانه، که از انصار بود، پیامبر؟ص؟ وی را روانه 

میدان کرد )واقدی، 1409هـ.ق، 258/1- 259(.

2- 6. مدارا با اهل‌کتاب و منافقان

بدون شک، رشد و تعالی نظام اجتماعی در پرتو همبستگی و همگرایی اجتماعی امکان‌پذیر 

اســت. ازاین‌رو، پیامبر اســام؟ص؟ تا حد امکان با یهودیان و منافقان رفتاری مســالمت‌آمیز 

داشــت. دو گروه از یهودیان در مدینه ســکونت داشــتند: گروه نخســت، یهودیانی بودند که 

که  از اوس و خــزرج بودنــد و بر اثر همســایگی با یهودیان اصلی به این آییــن گرویده بودند )

در پیمــان عمومــی مدینه نیز از آنان یاد شــده اســت(. گــروه دوم، یهودیــان اصلی بودند که 

شامل سه قبیله یهودی بنی‌قریظه، بنی‌نضیر و بنی‌قینقاع می‌شدند. رسول خدا؟ص؟ با این 

گانه بســت. در پیمان‌نامه‌ای که برای این ســه  ســه طایفــه از یهودیــان، عهد و پیمانی جدا

گروه یهودی نوشــته شــد، مقرر گردید: یهود و مسلمانان متعرض یکدیگر نشوند و دشمنان 

گــر یهــود ایــن پیمــان را نقض کــرده و نادیــده گیرد، مســلمانان  یکدیگــر را یــاری نرســانند و ا

می‌توانند خون آنها را بریزند و زن و فرزندانشــان را به اســارت ببرند و اموالشــان را به غنیمت 

بگیرند )طبرســی، 1376، 15/1(. برخلاف عهدشــکنی‌های یهودیان، رســول خدا؟ص؟ سعی داست از 

گرایی جامعه جلوگیری شود و مردم مدینه بتوانند در  جدال و ستیز با آنان پرهیز کند تا از وا

سایه همبستگی اجتماعی، روابط و تعاملات روزمره زندگی خویش را داشته باشند.

منافقــان، گــروه دیگــری در جامعــه اســامی مدینــه بودنــد کــه در ظاهــر اســام را قبــول 
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کرم؟ص؟  داشــتند، امــا در دل بــدان مؤمن نبودند و با اســام خصومت می‌ورزیدنــد. پیامبر ا

که برخی از آنان جایگاه مهمی در قبیله  سعی داشت از برخورد مستقیم با آنان بپرهیزد؛ چرا

خود داشتند و برخورد با آنان ممکن بود باعث تنش در میان مسلمانان شود. )ابن هشام، 1985، 

234/2( آیات بســیاری وجود دارد که به سســتی ایمان اینان اشاره کرده است )ر.ک.، بقره، 119 و 213؛ 

نساء، 165؛ انعام، 48؛ اسراء، 105(.

2- 7. رفع تبعیض جنسیتی و ارتقای جایگاه زن

دیــن اســام، برای تحقق همبســتگی و همگرایــی اجتماعی از ابزارهای متعــددی بهره برده 

اســت کــه از جملــه آنهــا می‌تــوان بــه رفــع تبعیض جنســیتی اشــاره کرد. رســول خــدا؟ص؟ در 

ســخنرانی خــود در روز عرفــه در حجة‌الــوداع فرمود: »در مورد زنان از خدا بترســید؛ زیــرا آنها را به 

امانــت الهــی گرفته‌ایــد‌«. )واقدی ، 1409هـ.ق، 1113/2( اســام برای زنان، اســتقلال مالی در مهریه، ارث و 

کار و کوشش )ابن هشام، 1985، 603/2( قرار داد تا حقوق اجتماعی آنان پایمال نشود. با تلاش‌های 

کار تربیت شدند؛ به‌گونه‌ای که رُفیده در مسجد النبی زخمی‌ها  پیامبر؟ص؟، زنانی عالم و فدا

ســلَمِیة، در جنــگ خیبر به معالجــه مجروحــان پرداخت و امّ  را معاینــه می‌کــرد و امّ ســنان اَ

شــهَلی در غزوات شــرکت می‌کــرد و احادیثی از آن حضرت نقل می‌نمود )واقــدی، 1409هـ.ق،  عامر اَ

510/2(. در نظام جاهلی، نگاه مثبتی به زنان وجود نداشــت و با دیده تحقیر به آنان نگریســته 

می‌شــد و از بــدو تولد مــورد بی‌مهری قــرار می‌گرفتند. عــرب جاهلی، با شــنیدن خبر ولادت 

، اندوهگین می‌شد و ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کرد و به‌دلیل احساس شرمندگی،  دختر

خود را از افراد قبیله مخفی نگاه می‌داشــت و مردد می‌شــد که دختر متولدشده را با خواری 

.ک.، نحل: 59-58(. صعصعة بن ناجیه، نزد رســول خدا آمد  و ذلــت نگــه دارد یا زنده‌به‌گور کنــد )ر

و ادعا کرد که در جاهلیت، دویســت و هشــتاد دختر را از زنده‌به‌گورشــدن نجات داده اســت 

)محمدابوالفضل ابراهیم، 1408هـ.ق، 31/2(.

عــرب جاهلــی، زنــان را از نظــر تفکر و اندیشــه ضعیف می‌دانســت و آنان را بــه حماقت و 

نادانــی متهــم می‌کــرد و این یک باور عمومی در میان آنان بــود. )زبیدی، 1414هـــ.ق، 454/2( نگاه به 

زن در میــان عــرب جاهلــی متأثــر از شــرایط قبیله‌ای بــود و زنــان در قبیله از حقوق انســانی 

خــود محــروم بودند و در عین حال، ناچار بودند کارهای ســخت و طاقت‌فرســا انجام دهند 
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و در بیشــتر مواقع کارهای ســنگین بیشــتری نســبت به مردان انجام می‌دادند )حســین الحاج، 

1404هـ.ق(، بااین‌وجود، نه‌تنها ارث نمی‌بردند، بلکه زنی که شــوهرش می‌مرد، خودش نیز جزء 

ورثه شــوهر قرار می‌گرفت و به مالکیت ورثه درمی‌آمد. برخلاف رویه جاهلی، رســول خدا؟ص؟ 

کلینــی، 1401هـ.ق،  فرزنــدان دختــر را مایــه برکت و ســبب آســایش و آرامــش خانــواده می‌دانســت )

406/6- 5(. پیامبر اعظم؟ص؟ در روایتی، دختران را برای پدرانشان »باقیات الصالحات« خواند 

)بروجردی، 1373، 648/26(. در اندیشه دینی، زیان بدین اهمیت دارند که پایه و اساس خانواده‌ها 

بر زن تکیه دارد؛ همین اندیشه ناب دینی، توانست نظامی پیوسته و گسترده برای خانواده 

و همبستگی و همگرایی برای جامعه ایجاد کند. 

زنــان در دولــت نبــوی، از جایگاه مســاوی با مردان برخوردار بودند. تاریخ اســام نشــان 

می‌دهد که زنان در تمام دوران دعوت رســول خدا؟ص؟ و نیز از آغاز تشــکیل حکومت نبوی 

نقــش فعــال و مهمی داشــتند. در شــعب ابوطالب و تحریم اقتصادی و سیاســی مســلمانان 

توسط قریش، حضور حضرت خدیجه؟سها؟ و ثروت او، سبب پایداری و قوت مسلمانان شد و 

در امر دعوت به اسلام گشایش‌های زیادی ایجاد کرد. زمانی که مسلمانان ناچار به هجرت 

به حبشــه شــدند، زنان در این مهاجرت حضور چشــمگیری داشــتند و در حبشــه نیز هم از 

نظــر اقتصــادی و هــم از نظر فرهنگی مســئولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. تعــداد مهاجران را 

در ایــن مرحلــه ده مــرد و چهار زن تشــکیل می‏‎دادنــد. ‌در مرحله دوم هجرت مســلمانان به 

حبشه، هجده زن حضور داشتند. )ابن سعد، 1405هـ.ق، 160-162/1(

از دیگــر صحنه‌هــای ‌‌حضــور زنان در دعوت رســول خدا؟ص؟ بیعت بــود. ‌بیعت به عنوان 

یک پیمان سیاســی تنها شــامل مردان نبوده بلکه شــامل زنان نیز می‌‌شــد. ‌در تاریخ اسلام 

نام زنان بسیاری برده شده است که از استقلال خود بهره برده و با رسول خدا؟ص؟ در بیعت 

عقبــه اول و دوم و هــم چنیــن در بیعــت رضــوان و در بعد فتح مکه با حضــرت بیعت کردند. 

کید شده  ‌در بیعت عقبه اول که به »بيعة النساء« شهرت یافت، بیشتر جنبه‌های ‌‌اخلاقی تأ

اســت لذا در این بیعت ‌زنان دســت خود را در دست رسول خدا؟ص؟ قرار نداد )بلاذری، 1417هـ.ق، 

253/1(، بنابر‌این در کارهای سیاســی، زنان به عنوان بخشــی از جامعه مسلمان، به طور فعال 

و بدون هیچ نوع تبعیضی شرکت داشتند )ابن سعد، 1405هـ.ق، 12/8(.



64

دو فصل



ن

مه تارا


دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اات


له
بیت؟عهم؟ / 





س 

لا
ششم /شماره 





دهم/ ب 


ه

ار و تابس





2- 8. شورا و مشورت، و عظمت پیامبر؟ص؟ پایه‌های همگرایی اجتماعی 

مســئله شــورا و احتــرام بــه آرای دیگــران در )ر.ک.، آل عمــران: 159( کــه به‌صراحت پیامبــر؟ص؟ را به 

مشــورت امر کرده اســت و یا آیه 38 ســوره شــورا که در آن یکی از صفات پســندیده مؤمنان را 

شــورایی‌بودن کارهایشــان دانســته، مورد توجه قرار گرفته اســت. پیامبر؟ص؟ در سیره عملی 

خود چندین بار به این امر عمل کردند و این کار ســبب همبســتگی و همگرایی مســلمانان 

کی از مشــورت‌های رسول خدا؟ص؟ با اصحاب خود در امور اجتماعی  شــد. متون تاریخی حا

، اعزام به نبرد  و شــخصی اســت. برای نمونه، می‌توان به مشــورت در مورد اســرای جنگ بدر

احــد، داســتان افک و غیره اشــاره کــرد. )رهنما و بهرامیان، 1400( رســول خدا؟ص؟ در ذی‌قعده ســال 

ششــم هجری تصمیم به انجام عمره گرفت و رهســپار مکه شــد؛ ایشــان پیشــاپیش کاروان 

شترانی را که برای قربانی علامت‌گذاری شده بودند، به‌راه انداخت تا نشان دهد برای انجام 

فریضه مذهبی آمده اســت، اما با ممانعت مشــرکان مواجه شــد. آن حضرت بعد از مشــاوره 

بــا اصحــاب و یارانــش بــه این نتیجه رســید که با مشــرکان صلحــی را منعقد کند کــه به صلح 

حدیبیــه معــروف شــد )ابــن ســعد، 1405هـــ.ق، 69/2(. در این صلح، هــر دو طرف توافــق کردند که به 

مــدت ده ســال جنــگ میــان آنان متوقف شــود و هــر دو طرف از دشــمنی با یکدیگر دســت 

بردارند و به یکدیگر دشــنام‌ ندهند. همچنین توافق شــد که رسول خدا؟ص؟ و یارانش در آن 

سال، فریضه حج یا عمره را انجام ندهد، اما از سال بعد، به مدت سه روز می‌تواند وارد مکه 

شــده و حــج خود را به‌جــا آورد )ابن‌هشــام، 1985، 332/3؛ واقــدی، 1409هـــ.ق، 611/2(. صلح حدیبیه زمینه 

گرایش به اسلام را برای بسیاری از قبایل عرب فراهم کرد و بسیاری از نامه‌نگاری‌های رسول 

خدا؟ص؟ به ســران کشورهای همســایه نیز بعد از آن انجام شد. در واقع صلح حدیبیه، فتح 

مکه را به ارمغان آورد )ابن هشام، 1985، 346/3(.

شــاید بتــوان گفــت مهم‌ترین عاملی که باعــث گرایش مردم متکبر قریش به دین اســام 

، شــعار انتقام  شــد، رفتار مســالمت‌آمیز پیامبر؟ص؟ با قریش بود. هنگامی که پرچمدار انصار

کنش ســریع رســول خدا؟ص؟ مواجه شــد و دســتور داد پرچم را از  ســر داد، این عمل او با وا

کهی، 1414هـ.ق، 216/5(. رفتار حسنه  دست او گرفته و ندای »امروز، روز مرحمت است« را سر دهند )فا

و نیکــوی رســول خــدا؟ص؟ پــس از فتح مکــه، از اقدامات بســیار مؤثر برای الفــت و همگرایی 
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مسلمانان و تمایل مشرکان به اسلام بود. پیامبر؟ص؟ برای جذب قلوب مشرکان و اطمینان 

از امنیت آنان فرمود: »من دخل دار ابی‌سفیان فهو امن« )ابن هشام، 1985، 53/4(.

ایشان بر در کعبه ایستاد و گفت: »ای گروه قریشیان! خدا غرور جاهلیت و تفاخر به پدران را از 

ک آفریدند«. آنگاه آیه 13 سوره حجرات را خواند: »یا ایها  میان برد. مردم از آدم هستند و آدم را از خا

با وقبائل لتعارفــوا اِنّ اکرمکم عندالله اتقاکم«. )طبری،  النــاس انــا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعو

1413هـــ.ق، 61/3( آخریــن ســال‌های عمــر پیامبر؟ص؟ در مدینــه، صرف تبلیغ اســام میان قبایل 

اطراف شــبه‌جزیره عربســتان شــد. در این ســال‌ها، وفدهای مختلفی از سراسر جزیرۀ‌العرب 

کمیــت پیامبــر؟ص؟ رهســپار مدینــه می‌شــدند.  بــرای پذیرفتــن اســام و اظهــار پذیــرش حا

پیامبــر؟ص؟ حتــی در آخریــن ایام عمر خــود از وحدت و انســجام و یکدلی مســلمانان غافل 

نماند و در آخرین حج خود خطبه‌ای ایراد کرد و در آن بر حفظ جان و مال و آبروی مردم که 

کید کرد. ازاین‌رو، این خطبه را می‌توان مهم‌ترین  پایه‌های وحدت امت اسلامی هستند، تأ

منشور وحدت مسلمانان نامید )ابن هشام، 1985، 603/2؛ جاحظ، 1413هـ.ق، 22/3(.

2- 9. تأثیر توجه پیامبر؟ص؟ به رفاه مسلمانان در ایجاد همگرایی اجتماعی

هم‌زمــان با هجرت رســول خــدا؟ص؟ به یثرب، این منطقه از نظــر اقتصادی اهمیت چندانی 

ک مواجه بودند و  ک و پوشا نداشــت و بیشــتر مردم آن از شــدت فقر و نداری با کمبود خورا

افــراد زیــادی بیش از لباس تنِ خود، جامه دیگری برای پوشــش نداشــتند. )ابوالفــرج، 1415هـ.ق، 

89/17( آنان هنگام هجرت به یثرب نتوانستند اموال و دارایی‌های خود را با خود منتقل کنند 

ک آنان مورد دســتبرد مشــرکان قرار گرفت و توســط ایشان مصادره شد  و بیشــتر اموال و املا

)ازرقی مکّی، 1414هـ.ق، 198/2-196(. برخلاف افزایش جمعیت مسلمانان، با اقدامات اقتصادی دولت 

نبوی شــرایط دشــوار اقتصادی و معیشــتی آنان تغییر یافت و اوضاع رفاهی جامعه در نیمه 

؟ص؟ در مدینه( بهبود یافت. علاوه بر دیگر  دوم هجرت )یعنی، نیمه دوم دوره حضور پیامبر

، از جمله خرما و غلات، میان بیشتر مردم مدینه  منابع درآمدی، بخشی از محصولات خیبر

توزیع می‌شد و مبالغ هنگفتی نیز از محل مالیات مناطقی چون تباله، جرش، ایله، نجران و 

آذرح به مدینه سرازیر می‌گردید )بلاذری، 1988، 28-72/1(.

بــا بهبــود اوضاع اقتصادی مســلمانان، وضعیت صفه‌نشــینان نیز متحول شــد و وظیفه 
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»صُفه« دیگر منحصر به پناه‌دادن و اطعام صحابه فقیر نبود، بلکه به »دارالضیافه« تبدیل 

شــد و کارکــرد مهمــی یافت؛ کســانی که از خارج مدینه به این شــهر مهاجــرت می‌کردند و در 

مدینه خانه نداشــتند، توســط »صُفه« ســامان‌دهی می‌شــدند و به‌طور موقت به امور آنان 

رســیدگی می‌شــد و در شــرایط جدید، صفه به »صُفه المهاجرین« مشــهور شــد )ابن اثیر جزری، 

1384، 73/1-74؛ حســینیان مقدم، 1388، 86-85(. حدّ نصاب معیشــت در آن ســال‌ها، تأمین مایحتاج و 

نیازمندی ســالانه زندگی بود و به افراد و خانوارهایی که درآمدشــان کمتر از این میزان بود، 

توسط دولت نبوی کمک می‌شد )بلاذری، 1988، 28/1(.

در مجموع، میزان رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه اسلامی بعد زمان پیامبر؟ص؟ 

در مدینه افزایش یافت و می‌توان گفت که شاخص »رفاه« و کیفیت زندگی در دولت نبوی، 

از جمله اقداماتی بود که به همگرایی اجتماعی انجامید.

2- 10. تقویت روحیه مسلمانان

یکــی از مقاطــع بحرانی دوران پیامبــر؟ص؟، جنگ احزاب بود. هنگامی که خبر حرکت ســپاه 

دشمن با تمام قوا به‌سوی مدینه به پیامبر؟ص؟ رسید، برای مقابله با این تهدید و جلوگیری 

، تصمیم به حفر خندق گرفته شــد. )واقدی، 1409هـ.ق، 452/2( مســلمانان  از ورود دشــمن به شــهر

در تــاش بــرای کنــدن خندق بودند که برخی با بهره‌برداری از این شــرایط، با ســخنان خود 

درصــدد برهــم‌زدن فضــای همدلــی پدیدآمــده بودنــد )خلیــل عبدالکریــم 1997، 47/3(. هنــگام حفــر 

کار خلل ایجاد کرد؛ پیامبر؟ص؟ را فراخواندند و آن حضرت به  خندق ســنگ بزرگی در ادامه 

سنگ ضربه‌هایی وارد کرد. بر اثر این ضربات، برقی جهید که پیامبر؟ص؟ آن را نشانه پیروزی 

مســلمانان بر ســرزمین‌های روم و فارس و... تعبیر نمود و به مســلمانان وعده پیروزی داد. 

مؤمنان از این بشارت فتح و پیروزی به‌وجد آمدند و روحیه گرفتند )واقدی، 1409هـ.ق، 450/2(.

همچنین، در نبرد احد، به‌دلیل شــهادت بســیاری از مسلمانان، از جمله حمزه، عموی 

پیامبــر؟ص؟، زخمی‌شــدن بیشــتر رزمنــدگان و نیــز لطمه‌دیدن غــرور آنان، وضعیــت ویژه‌ای 

ایجــاد شــده بود. بااین‌حــال، هنگامی که ســپاهیان به مدینه رســیدند، پیامبر؟ص؟ دســتور 

توقــف فرمــود و آنــان را فرمــان داد کــه به صف بایســتند تــا خدا را ســتایش کنند. ایــن اقدام 

 ، برای بازســازی روحیه آسیب‌دیده مســلمانان ضروری بود؛ به‌ویژه آنکه با ورود آنان به شهر
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، منافقان به کنایه و شــماتت پرداختند.  کنایه‌هــا آغاز شــد؛ از ســویی، یهود و از ســوی دیگــر

بــا توجــه به ایــن اوضاع، فــردای جنگ احــد، پــس از نماز صبــح، پیامبر؟ص؟ فرمــان تعقیب 

دشــمن را صــادر نمــود. طبق ایــن فرمان، فقط افــرادی حق همراهی پیامبر؟ص؟ را داشــتند 

که روز گذشــته در احد حاضر بودند. این فرمان در حالی صادر شــد که بیشــتر مسلمانان به 

مداوای زخم‌های خود مشــغول بودند، اما به‌محض شــنیدن دستور آن حضرت، لباس رزم 

پوشــیدند و به تعقیب دشــمن راهی شــدند )واقــدی، 1409هـــ.ق، 314/1- 335(. خداونــد در قرآن این 

افراد را به پاداش وعده داده اســت )ر.ک.، آل عمران: 172(. این حرکت اقدامی بود که می‌توانســت 

غرور شکسته مسلمانان را بازسازی کند، کوردلان را از طمع در دین مؤمنان مأیوس سازد و 

مسلمانان را به‌سوی همدلی و همگرایی سوق دهد.

3. نتیجه‌گیری

گرایــی اجتماعــی بــود. این  جامعــه جزیرة‌العــرب پیــش از اســام درگیــر بحــران عمیقــی از وا

کــور )عصبیّــت(، اتــکا بــه  کمیــت تعصبــات  وضعیــت در ســاختارهای ســخت قبیلــه‌ای، حا

گیر ریشه داشت. نشانه‌های بارز این  سنت‌های گذشته‌گرا و فقدان هرگونه التزام قانونی فرا

وضعیت را می‌توان در جنگ‌های مستمر میان قبایل، همچون دشمنی دیرینه قبایل اوس 

و خزرج، و نگرش‌های تحقیرآمیز نســبت به حقوق انســانی، مانند زنده‌به‌گورکردن دختران، 

مشــاهده کــرد که همگی بیانگــر فقدان نظامی اخلاقی و اجتماعی منســجم بــود. در چنین 

بســتری، ظهور اســام و ســیره اخلاقی رســول خدا؟ص؟ نقطه عطفی تمدن‌ســاز بود. راهبرد 

پیامبــر؟ص؟ بــرای برون‌رفت از این وضعیت، حذف کامل ســاختار قبیله نبود، بلکه مدیریت 

آن و دگرگون‌ســازی محتوای آن بود. این فرایند با معرفی شــریعت و احکام اســامی به‌جای 

سنت‌های قبیله‌ای آغاز شد و بر مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی استوار گردید که پایه‌های 

همگرایی اجتماعی را شکل داد که مهمترین این راهبردها عبارتند از:

ا  َ - تضعیــف عصبیّــت: عصبیــتِ مخــرب قبیلــه‌ای بــا معرفــی اصــل اخــوت اســامی )»إِنَّ

، تضعیف  ؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ«( و اجرای عملی آن از طریق پیمان بــرادری میان مهاجران و انصار ُ الْ

شد و جای خود را به نوعی همبستگی سازنده بر پایه ایمان و توحید داد.



- تأسیس امت واحده: با تدوین پیمان‌نامه عمومی مدینه که در عمل، نقش نخستین 

قانون اساسی مکتوب را ایفا کرد، قبایل متکثر و متخاصم برای نخستین‌بار در قالب هویتی 

گیر باعنوان »امت واحده« گرد هم آمدند. این اقدام، التزام قانونی را جایگزین  مشترک و فرا

کنده و منازعه‌آمیز کرد و برای حل اختلافات، مرجعی واحد یعنی، خدا و رسول  مناسبات پرا

خدا را تعیین نمود.

- محوریت شخصیت اخلاقی پیامبر؟ص؟: در مرکز تمامی این تحولات، شخصیت اخلاقی 

، بلکه حلقه  و ســلوک فــردی و اجتماعــی پیامبر؟ص؟ قرار داشــت. ایشــان نه‌تنهــا قانون‌گــذار

پیوند و محور وحدت مسلمانان بود و آنان را حول رسالت و آموزه‌های آن گرد هم آورد. 

ایــن گــذار تاریخــی را می‌تــوان در چارچــوب نظریه‌های جامعه‌شناســی نیــز تحلیل کرد. 

از نظــر امیــل دورکیم، ســیره نبــوی جامعه‌ای با همبســتگی مکانیکی، مبتنی بــر پیوندهای 

قبیلــه‌ای و شــباهت‌های گروهــی را به‌ســوی نوعــی همبســتگی مبتنــی بــر ایمــان مشــترک، 

ارزش‌های مشــترک و مســئولیت متقابل هدایت کرد. از نگاه ابن‌خلدون، پیامبر؟ص؟ نیروی 

قدرتمند »عصبیت« را که عامل اصلی قدرت‌یابی گروه‌هاســت، از بســتر خون و نســب، فراتر 

بــرد و آن را بــر پایــه دین و عقیده مشــترک بازتعریف کرد. در واقع، اعتقــاد به توحید، نبوت و 

آخرت، به یکی از مهم‌ترین عناصر هویت جمعی و همبســتگی جامعه اســامی تبدیل شد و 

در تقویت همگرایی اجتماعی نقش اساسی ایفا کرد.

کامیابــی پیامبــر خــدا؟ص؟ در ایــن بــود که توانســت بــا تکیه بر نظامــی اخلاقــی و عملی، 

کارآمد را متحول کند، انســان‌ها را از بند تفاخــرات موهوم جاهلی  ســاختارهای اجتماعــی نا

رها نماید و شالوده تمدنی جدیدی را بر پایه برابری، عدالت و برادری، بنا نهد که همبستگی 

، ســیره  و همگرایــی اجتماعــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای آن بــود. بنابرایــن پژوهش حاضر

اخلاقی پیامبر؟ص؟ را نه فقط مجموعه‌ای از فضایل فردی، بلکه الگویی اخلاقی و مدیریتی 

برای ایجاد انسجام و همگرایی اجتماعی معرفی نمود.

3- 1. نتایج نظری پژوهش

کید بر اخلاق نبوی به‌عنوان یکی از پایه‌های همگرایی اجتماعی، چارچوبی  این پژوهش با تأ

نظــری برای تحلیل تحولات اجتماعی در صدر اســام ارائــه داد. این رویکرد، فراتر از عواملی 
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فقــط سیاســی و اقتصــادی، به نقش ارزش‌هــای اخلاقی و تعالیم پیامبر؟ص؟ در شــکل‌گیری 

مت واحده« توجه می‌کند. نظریه »عصبیّت« ابن‌خلدون و مفهوم »همبستگی« دورکیم، 
ُ
»ا

هرکــدام بــه جنبه‌هایــی مهــم از انســجام اجتماعــی توجــه دارنــد؛ بااین‌حــال، یافته‌هــای 

ایــن پژوهــش نشــان می‌دهد که در جامعــه نبوی، اخــاق و ارزش‌های دینــی در مدیریت و 

جهت‌دهــی بــه پیوندهــای اجتماعــی و تقویت همبســتگی میــان گروه‌هــای مختلف نقش 

اساسی داشته‌اند. این یافته می‌تواند با افزودن بُعد اخلاقی ـ دینی به تحلیل‌های اجتماعی، 

به غنای رویکردهای موجود در جامعه‌شناسی تاریخی کمک کند.

کاربردی پژوهش 3- 2. نتایج 

، به‌ویــژه جوامع  یافته‌هــای ایــن پژوهــش پیامدهــای کاربــردی مهمی بــرای جوامــع معاصر

کیــد پیامبــر؟ص؟ بر اخلاق، مشــارکت اجتماعی، مســئولیت‌پذیری، تنظیم  اســامی، دارد. تأ

روابــط اجتماعــی از طریق پیمان‌نامه‌های جامــع و احترام به حقوق اقلیت‌هــا، می‌تواند در 

گرایی، تفرقه و تعارضات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.  طراحی راهکارهایی برای کاهش وا

ارتقــای جایــگاه زن و توجه به شــورا و مشــورت نیز نشــان می‌دهد که دســتیابی بــه پایداری 

اجتماعی و عدالت، مســتلزم مشــارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و احترام به دیدگاه‌های 

آنان است. همچنین پژوهش حاضر می‌تواند الهام‌بخش سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی 

برای طراحی برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و ارزش‌های مشترک، با هدف تقویت همگرایی، 

انســجام و عدالــت اجتماعــی باشــد و زمینه بهره‌گیــری از تجربیــات پیامبــر؟ص؟ در مدیریت 

تفاوت‌ها و تبدیل آنها به ظرفیت‌هایی برای همکاری و همبستگی را فراهم نماید.

منابع 
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	9 ازرقی مکی، ابوالولید )1414هـ.ق(. اخبار مکه و ما جاء فیها من آثار. مصحح: استاد رشدی الصالح ملحس. مکه: دار خضر..

.	10 . بلاذری، احمد‌بن یحیی )1417هـ.ق(. انساب الاشراف. بیروت: دارالفکر
.	11 بلاذری، احمد‌بن یحیی )1988(. فتوح البلدان. بیروت: دار و مکتبه الهلال.

.	12 جاحظ )1413هـ.ق(. البيان والتبيين. بیروت: دار و مکتبه هلال.
.	13 جادالمولــی، محمــد.، البجــاوی، علــی محمد.، و محمد ابوالفضــل ابراهیم )1408هـــ.ق(. ایام العرب فــی الجاهلیة. 

بیروت: دارالجیل.
.	14 حســن، حســین الحاج )1404هـ.ق(. حضارة العرب فی عصر الجاهلیه. بیروت: مؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر 

و التوزیع.
.	15 حســینیان مقدم، حســین )1388(. مناســبات مهاجرین و انصار در عصر نبوی؟ص؟: »همدلی‌ها و رقابت‌ها«. قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
.	16 خلیل، عبدالكریم )1997(. شدّو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة. بیروت: الانتشارات العربى.
.	17 . . تهران: نشر مرکز دورکیم، امیل )1381(. درباره تقسیم کار اجتماعی. مترجم: پرهام،‌ باقر
.	18 ذهبی، محمد )1413هـ.ق(. تاریخ الاســام و وفیات المشــاهیر و الاعلام. محقق: عمر عبدالســام تدمری. بیروت: 

دارالکتاب العربی.
.	19 کسیم )1358(. اسلام و سرمایه‌داری. مترجم: ثلاثی، محسن. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی. رودنسون، ما
.	20 رهنما، شهرام.، و بهرامیان، مسعود )1400(. مبانی فلسفه همگرایی اجتماعی در عصر نبوی. نشریه پژوهش‌های 

عقلی نوین، 6)11(، 87- 107.
.	21 . تهران: انتشارات علمی  ریمون، آرون )1386(. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. مترجم: پرهام، باقر

فرهنگی.
.	22. زبیدی، محمدبن محمد )1414هـ.ق(. تاج العروس. بیروت: دارالفکر
سمعانی، عبدالکریم )1962(. الانساب. حیدرآباد: مجلس دایرةالمعارف العثمانیه.23	.
طباطبایی بروجردی، سیدحسین )1373(. جامع احادیث الشیعه. قم: نشر الصحف.24	.
.	25 : گرجی، ابوالقاسم. تهران: مؤسسه چاپ  طبرسی، ابوعلی فضل‌بن حسن )1359(. تفسیر جوامع الجامع. ویراستار

و انتشارات دانشگاه تهران.
طبرسی، ابوعلی فضل‌بن حسن )1376(. اعلام الوری باعلام الهدی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.26	.
طبری، محمد‌بن جریر )1413هـ.ق(. تاریخ الامم و الملوک. بیروت: مؤسسه الاعلمی.27	.
قرطبی، محمد‌بن احمد )1364هـ.ق(. الجامع لاحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.28	.
کلینی، محمد‌بن یعقوب )1401هـ.ق(. الکافی. بیروت: دارالتعارف.29	.
.	30 . تهران: انتشارات نی. ، آنتونی )1381(. جامعه‌شناسی. مترجم: صبوری، منوچهر گیدنز
.	31 مجلسی، محمدباقر )1403هـ.ق(. بحارالانوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

مقریــزی، احمد‌بــن علــی )1410هـ.ق(. امتاع الاســماع بمــا للنبی من الاحــوال و الاموال و الحفــدة و المتاع. بیروت: 32	.
دارالمکتب العلمیه.

منتظرالقائم، اصغر )1384(. تاریخ اسلام تا سال 40 هجری. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.33	.
نصیری، محمد )1398(. تاریخ تحلیلی اسلام. تهران: نشر معارف.34	.
، مارسدن. بیروت: مؤسسه الاعلمی.35	. واقدی، محمد‌بن عمر )1409هـ.ق(. المغازی النبویه. محقق: جونز
، ســعید. تهران: مؤسســه 36	. ورســلی، پیتــر )1378(. نظــم اجتماعــی در نظریه‌هــای جامعه‌شناســی. مترجم: معیدفر

فرهنگی انتشاراتی تبیان.


